
محرم ايردموسی

 پارسا هم کلاسی من بود. تو 
خونــدن درس رياضی اخلاق عجیبی 
هم  هیچ کس  توصیه های  به  داشــت. 
گوش نمی داد. حتماً می پرســید رفتار 

عجیب پارسا چی بود.
پارســا هیــچ فرمولــی را حفظ 
نمی کرد. نه اينکه نخــواد حفظ کنه. 
حفظ می کرد، اما دو دقیقه بعد، وقتی 
می پرسیدی فرمول فلان  چی بود، کلی 
به خودش فشار می آورد و آخرش يک 
فرمول عجیباً غريباً تحويلت می داد که 

تو دکان هیچ عطاری پیدا نمی شد.
يک بار برای اينکــه بهش انگیزه 
بدم، گفتم: »پارسا، تو آزمون سراسري 
که ســؤال ها چهارجوابي انــد و وقت 
زيــادی نداری برای حــل کردن، اون   
وقت می خوای چه کار کنی؟ يه فکری 
بــرای اين بیماری فرمول  هراســي 

)فوبیا( بکُن تا دير نشده.«
»چـی چـــی؟  گفـــت:  پـــارسا 
فرمول هراســي؟ نه داداش. من ترسی 
از فرمول ندارم. بايد راهی پیدا کنم تا 
فرمول تو حافظه ام حک بشه؛ همین.«
پیدا  راهی  بايد  راســت می گفت. 
حافظه اش  تــو  فرمول ها  تــا  می کرد 

مثل يک سنگ نوشته ماندگار بشن. از 
شــما چه پنهان، ما هم اين مشکل را 
داشتیم، اما به جای دو دقیقه ماندگاری 
فرمول در حافظة پارســا، دو روز يا در 
نهايت ده روز حافظه مون مســئولیت 

قبول می کرد!
تا اينکه اون اتفــاق افتاد و نه تنها 
پارســا، بلکه همة ما تونستیم يک راه 
خوب برای حل اين مشکل پیدا کنیم.

٭٭٭
دقیقــاً يادمه. روز شــنبه بود و ما 
زنگ اول رياضی داشتیم. قرار بود دبیر 
رياضی مون، آقــای نیک گفتار، فصل 
جديد رو شروع کنه که دربارة معادلة 
درجة دوم بود. من از خواهر بزرگ ترم 
شنیده بودم که برای حل معادلة درجة 

دوم يک فرمول هست.
سر کلاس نشسته بوديم و منتظر 
ورود دبیر بوديم که يک جوان عینکی 
با موهای فرفری و ژولیده وارد کلاس 
شد. يک کوله هم داشت؛ مثل ما. همة 
بچه ها جا خورده بودند و يک ســؤال 
بزرگ تو ذهنشــون جــولان می داد: 

»اين کیه؟!«
من اول فکر کردم شاگرد جديده، 
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امـا به قیافه اش می خورد 
که ســنش از ما بیشــتر باشه. 
خلاصه تو اين افــکار غرق بوديم که 
تــازه وارد معمای اول رو حل کرد: »ســلام 
بچه ها، من نوروش هستم و امروز جای آقای 
نیک گفتار اومدم. ايشون کرونا گرفتند و به من 
گفتند که به جاشــون بیام. البته نگران نباشید 
بیماری شون خفیفه و اگه چند روزی استراحت 

کنن، خوب می شن.«
حمید پرســید: »ببخشــید امروز چه کار 
کنیم؟ چون معلم مــا قرار بود فصل جديد رو 

درس بدن.«
تــازه وارد کوله اش را گذاشــت روی میز و 
گفت: »خب همون کار رو می کنیم. لطفاً يکی 
کتابــش رو بده به من. کدوم فصل رو قرار بود 

کار کنید؟«
سعید که میـــز اول نشسته  بود، کتابش 
رو به آقای نــوروش داد و گفت: »آقا فصل 4، 

معادله ها و نامعادله ها.«
تـــــــــازه وارد عینکــش را داد عقب و 
کتاب را ورق زد تا رســید به فصل 4. زير لب 
گفت: »بســیار خب. آها، معادلة درجه دوم.« 
نگاه ســريعی به مطالب فصــل 4 کرد و کتاب 
را داد به ســعید. بعد رفــت پای تخته و گچی 
برداشــت تا چیزی بنويسه. بچه ها سريع طبق 
عادت همیشــگی دفتر و دستکشــون رو پهن 
کردند رو میز و آماده شــدند تا جزوه شون رو 
ســنگین و رنگین بنويســند. نوروش رو کرد 
به بچه ها و گفت: »بــه جای دفتر رياضی، هر 
کدومتــون يک برگــة چرکنويــس برداريد و 
ســؤال هايی رو که می دم حل کنید. کارم که 
تموم شد، می تونید جزوه تون رو هم بنويسید.«

بچه ها اخم هاشــون رفت تو هــم. عادت 
نداشــتند به مســئله حل کردن. تازه وارد روی 
تختة کلاس اين ســه تا عبارت رو نوشــت و 
گفت: »بچه ها اول اين ســه تا عبارت رو ساده 

کنید:
A=(x+3)(x+4)

B=(x-2)(x+2)

« C (x )(x )1 2 1 2= − + − −
ســاده کردن عبارت های جبری رو بلد 
بوديم. اولی اتحاد جملة مشترک و جملة 
غیرمشــترک بود و به راحتی به جواب 
رســیديم. دومی اتحاد مزدوج بود. 

هلو برو تو گلو!  سومی با اينکه راديکال داشت، اما مثل 
اولی حل می شد. آقای نوروش از بچه ها خواست که سه 
نفر بیايند و جواب را بنويسند. حمید و سعید و وحید 
رفتند پای تخته و راه حلشــون رو نوشتند. راه حل هر 

سه درست بود:

A (x )(x ) x ( )x x x

B (x )(x ) x x

C (x )(x )

x ( )x ( )( )

x x (( ) ( ) )

x x ( ) x x

= + + = + + + × = + +

= − + = − = −

= − + − −

= + − + − − + − + − −

= − + − −

= − + − = − −

2 2

2 2 2

2

2 2 2

2 2

3 4 3 4 3 4 7 12
2 2 2 4
1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2

2 1 2
2 1 2 2 1

آقای نوروش گفت: درسته، بفرمايید بشینید.«
بچـــه ها که نشســتند، آقای نوروش تخته را پاک 
کرد و نوشــت: A=x2+11x+28 و گفت: »بچه ها حالا 
عکــس کار قبلی را انجام بديد. يعنی اين عبارت درجة 

دوم رو به دو عبارت درجة 1 تجزيه کنید.«
بچه ها با اين نوع مسئله ها آشنا بودند و می دونستند 
که بايد به دنبال دو عدد باشــند که حاصل جمعشون 
بشــه ضريب x؛ يعنی 11. حاصل ضربشون بشه مقدار 

ثابت عبارت درجة دوم؛ يعنی 28.
ايــن يک کار ذهنی بود که پارســا تــوش از همه 
ســريع تر بود. پارســا به 5 ثانیه نرسیده، دستش رفت 
بالا. تازه وارد اشــاره کرد که بــره پای تخته و راه حلش 

رو بنويسه:

A=x2+11x+28=(x+ )(x+ )=(x+4)(x+7)

 +  =11
 ×  =28

آقای نوروش: »آفرين! درســته. بفرمايید.« بعد زير 
راه حل پارسا، عبارت بعدی را نوشت و گفت: »حالا اينو 

»B=x2+3x- 154 !چی می گین

تــوی لحنــش يه جــور مبارزه طلبی بــود و انگار 
می خواست بهمون بفهمونه که خیلی هم به حافظه تون 
و توانايی حدس زدنتون ننازيد. بچه ها غرق افکارشــون 
بودند و معلوم بود که تیرهاشــون يکی يکی به ســنگ 

می خوره. پارسا دوباره دستش رفت بالا.
تازه وارد که معلوم بود تعجب کرده، به پارسا گفت: 

»مطمئنی جوابت درسته؟«
پارســا گفت: »بله آقا درسته، شک ندارم« و رفت 
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پای تخته و راه حلش رو نوشت:
B=x2+3x- 154=(x+  )(x+  )

=(x-11)(x+14)

 +  =3
 ×  = -154

قبل از اينکه پارسا بشینه، آقای نوروش از 
پارسا پرسید: »از کجا فهمیدی يکی از دو عدد 

 و  منفیه؟«
پارسا گفت: »چون ضربشون منفی بود.«

تازه وارد گفت: »درســته، اما 11- و 14 رو 
چطور حدس زدی؟«

پارســا گفــت: »154 زوجه. پــس به 2 
می خوره. نوشــتم: 77×2=154، بعد ديدم به 
7 می خوره. نوشتم 11×7×2=154. بعد ديدم 
7×2 می شــه 14 که از 11 سه واحد بیشتره. 
فهمیدم دو عــددی که می خواهیم 14 و 11- 
هســتند.« آقای نوروش گفت: »آفرين! کاملاً  

درسته. بفرمايید بشینید.«
پارســا که نشســت، آقای نوروش کارت 
بعديش رو، رو کرد و گفت: »ببینم اين رو کی 

»C=z2+2z- 675  :حل می کنه
بچه ها درگیر چالش تازه وارد شده بودند و 
می خواســتند نفر بعدی باشند که جلوی اين 
معلم جوان عرض اندام می کنند. حتماً حمید و 
سعید و وحید خوش حال بودند که همون اول 
پای تخته رفتند. اما نه، اونا هم درگیر مســئله 

شده بودند.
چند دقیقه ای گذشــت. همه نگاهشون به 
پارســا بود که نجاتشون بده. پارسا هم حسابی 
غرق در مسئله شده بود. به خودم گفتم: »دو تا 
عدد می خواهیم جمعشــون بشه 2 و ضربشون 

. پس يکی مثبته و يکی منفی.« بشه 675-
به اينجا که رســیدم، ديگه متوقف شدم. 
آقای نوروش گفت: »بچه ها اگر خود عدد 675 
را به عامل های اول تجزيه کنید، شــايد بتونید 
مســئله رو حل کنید. اما قبــول داريد که اين 
روش ممکنه ســاعت ها وقتتون رو بگیره. مثلًا 
اگــر عبــارت D=x2+5x- 20586 را بدم، کي 
می تونه حدس بزنه دو عدد چی هســتند؟ تازه 

تجزيه کردن 20586 هم وقت گیره.«
بچه ها منتظر بودند که معلم جوان دســت 
بکنه توي کوله اش و يــک فرمول جديد بیاره 

بیرون و بگه: »راه حل مشــکل شما 
پیش منه!« اما آقای نوروش رفت پای تخته 

و گفت: »اين مســئله در تاريخ به چند روش 
حل شده و شما در کتاب درسی با يکی از اين 
روش ها آشنا خواهید شــد. اما من قصد ندارم 
اون روش رو امروز بگم و به شما فرمول بدم!«

و ادامه داد: »برگرديم به مسئلة خودمون: 
C=z2+2z-675. دنبــال دو عدد هســتیم که 
مجموعشــون برابر 2+ می شه. بچه ها میانگین 

اين دو عدد چقدر می شه؟«
بچه ها همه گفتنــد: »1+«. معلوم بود که 
میانگین دو عدد نصف مجموع آن هاست. معلم 
جــوان ادامه داد: »من ايــن دو عدد رو a+1 و 
a-1 می گیرم. چون اگر اولی از میانگین a واحد 

بیشتر باشه، دومی بايد a واحد از 1 کمتر باشه 
تا میانگین بشه يک. درسته؟«

اســتدلال آقای نوروش منطقی بود. معلم 
جوان ادامه داد: »حــالا بیايید معلوماتمون رو 

برحسب a+1 و a-1 دوباره بنويسیم:
( a) ( a)

( a) ( a)

+ + − =
 + × − = −

1 1 2
1 1 675

تو تســاوی دوم يک چیز آشــنايی بود که 
داشــت به من و احتمالًا بقیة بچه ها چشمک 
می زد! شبیه اتحاد مزدوج بود. معلم جوان ادامه 
داد: »اگر a رو پیدا کنیم، مســئله حل می شه. 
پس از تســاوی دوم ببینید a رو می تونید پیدا 
کنید.« بچه ها دست به کار شدند. من به راه حل 

رسیده بودم:
( a)( a) a

a a

a

+ − = − ⇒ − = −

⇒ + = ⇒ =

⇒ = ± = ±

2

2 2

1 1 675 1 675
1 675 676

676 26
دســتم رو بــردم بالا. هم زمان پارســا هم 
دســتش رفت بالا. آقای نوروش به من اشــاره 
کرد که برم پای تخته. راه حلم رو که نوشــتم، 
آقــای نوروش پرســید: »پــس دو عددی که 

می خواستیم چه عددهايی هستند؟«
؛  ذهنی حساب کردم و گفتم: »27 و 25-

».1-a 1 و+a يعنی همون
معلم جوان رو کرد به پارسا و گفت: »تو هم 

راهت همینه؟«
پارسا گفت: »بله آقا. منتها من آخر راه حلم 

». a = =676 26 نوشتم: 
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گفت:  نــوروش  آقای 
»ايــرادی نــداره. در واقع ما 
 a اينجا به دنبال تمام مقدارهای 

نیستیم؛ مثل بابلی ها!«
اشــتباه شــنیده  که  انگار  بچه ها 
باشند، پرسیدند: »بابلی ها آقا؟ منظورتون 

دانش آموزان شهر بابله؟«
مســعود که اصالتاً مازندرانیه پرسید: 
»آقا شــما تــو بابل درس می ديــد؟« آقای 
نوروش خنديد و گفــت: »بابُلی ها نه بچه ها، 
بابلِی ها. قوم بابل پانصد سال قبل از میلاد در 

عراق زندگی می کردند.«
مســئله کم کم داشــت جالب می شــد. 
راه حلی که برای اين مســئله ياد گرفته بوديم 
به هزاران ســال قبل برمی گشت و انگار ما هم 

مثل اجدادمان فکر می کرديم.
آقای نــوروش در تکمیــل توضیح خود 
گفــت: »در اون زمان عددهــای منفی هنوز 
وارد رياضیات نشــده بودند و اگه اون ها با اين 
مســئله روبه رو می شدند، همون راه حل پارسا 
رو می نوشــتند. البته اشتباه هم نیست، چون 
مــا اينجا اگه يه مقداری بــرای a پیدا کنیم، 
کفايت می کنه. حتی اگه به جای a، 26- هم 
بذاريم، همون دو عدد قبلی به دست می يان.«
آقای نوروش گفت: »حالا با اين روش که 
ياد گرفتید، برای پیدا کردن دو عدد، عبارت 

D رو که گفتم تجزيه کنید:
»D=x2+5x- 20586

بچه ها دست به قلم شدند. منم نوشتم:
( a) ( a)

( a)( a) / a

a / a / /

/ /

/ /

= → = → + + − =

+ − = − ⇒ − = −

⇒ = ⇒ = =

+ =
⇒  − = −

2

2 2

5 5 55 5
2 2 2

5 5 20586 6 25 20586
2 2

20592 25 20592 25 143 5
2 5 143 5 146
2 5 143 5 141

جمع میانگین

رضا دســت بلند کرد و با اشــارة آقای 
نــوروش رفت پــای تختــه. راه حلش مثل 
راه حل من بود. آقای نــوروش در توضیح 
راه حل رضا گفــت: »بچه ها دقت کنید 
که هر عدد مثبتی به هر حال جذری 

داره و برای ما معلومه.«
ادامه  نــوروش  آقــای 

داد: »حال برای اينکه مطمئن بشــم شما اين روش رو ياد 
گرفتید، ايــن عبارت رو تجزيه کنید تــا بعد من ربط اين 

»E=x2-x-1.تجزيه ها رو با معادلة درجه دوم بگم

همه مشغول حل  مسئله شدند. برديا زودتر از همه حل 
کرد و با اشــارة معلم جوان رفت پــای تخته و راه حلش رو 

نوشت:
جمع میانگین

دو عدد

( a)( a)

( ) a a a

: ,

x x (x )(x )

= − ⇒ = − ⇒ − + − − = −

− − = − ⇒ = ⇒ = = =

⇒ − + − − ⇒

− − = − − − +

2 2 2

2

1 1 11 1
2 2 2

1 5 5 5 51
2 4 4 24

1 5 1 5
2 2 2 2

1 5 1 51
2 2 2 2

آقای نــوروش گفت: »خوش حالم که تســاوی آخر رو 
نوشــتی. چون هدف ما تجزيه بــود. همون طور که ديديد 
در اين مثال آخر، دو عددی کــه دنبالش بوديم، راديکالی 
شــدند و معلومه که حدس اين ها مشکل هست. اما با اين 
روش  بابلی هــا ما تونســتیم حدس زدن رو بــه يک روش 
جبــری تبديل کنیم و حالا هر عبــارت درجه دومی به ما 
بدهند بــا اين روش اون رو تجزيــه می کنیم. اما حالا کی 
می تونــه ارتباط اين مثال ها را بــا معادلة درجة دومی مثل 

x بگه؟« x− − =2 6 27 
محمد اجازه خواست که جواب بده. با اشارة معلم گفت: 
»آقا بــرای حل معادلة درجه دوم کافیه با اين روشــی که 
گفتیــد تجزيه اش کنیم. بعد می گیم چون ضرب دو عبارت 
درجه يک شده صفر، پس يا اولی صفر می شه يا دومی و دو 
تا مقدار برای x به دســت مي ياد.« آقای نوروش گفت: »بد 
نیست همین معادلة آخر رو شما بیايید حل کنید.« محمد 

رفت پای تخته و شروع به حل معادله کرد:
x x

( a)( a) a

a a : ,

x x (x )(x )

x x

x x

− − =

− + − − = − → − = −

⇒ = ⇒ = ⇒ −

⇒ − − = + − =

 + = ⇒ = −⇒ 
− = ⇒ =

2

2

2

2

6 27 0
3 3 27 9 27

36 6 3 9
6 27 3 9 0
3 0 3
9 0 9

دو عدد

يا

معلم جوان، راه حل محمد را تأيید کرد و گفت: »بچه ها 
ممکنه معادلة درجه دوم جواب نداشــته باشه يا يک جواب 
داشــته باشــه؟« بچه ها کمی فکر کردند. پارسا گفت: »آقا 
ممکنه، مثل معادلــة x2+1=0 که می دونیم جواب نداره.« 
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آقــای نوروش گفت: »درســته. اين معادلــه رو حل کنید: 
x2+2x+5=0« حمید زودتــر از همه حل کرد و رفت پای 

تخته و نوشت: 
1 = میانگین ⇒ 2: جمع
 a,1 - a+1 :دو عدد ⇒

⇒(1 - a)(1+a)=5
⇒1 - a2=5⇒a2= - 4⇒ هیچ مقداری برای a وجود ندارد

در نتیجه معادله ريشه ندارد. 
چند دقیقه به پايان کلاس مانده بود. آقای نوروش پرسید: 
 x x− − =22 5 7  »بچه ها اگر به شــما معادلــه ای مانند 
بــدن، اولین کاری که می کنید چیــه تا بتونید با اين روش 

حلــش کنید؟« بچه ها با هم پاســخ دادند: 
»طرفین معادله رو بر 2 تقســیم می کنیم.« 
آقای نــوروش گفت: »بچه ها اگر معادله تون 
بــه شــکل ax2+bx+c=0 باشــه و a و b و 
c ســه عدد معلوم باشــند،  چطوری حلش 
می کنید؟ درواقــع می خواهیم يک بار برای 
همیشــه معادلة درجه دوم رو به طور کلی 

حل کنیم.«
پارسا دســتش رو برد بالا. معلم گفت: 
»به اين زودی حلش کردی؟« پارسا گفت: 
»نه آقا. ولی مطمئن هستم پای تخته حلش 
می کنم. کامل« آقای نوروش اشاره کرد که 

راه حلش رو بنويسه، پارسا اين طور نوشت:

جمعدو عدد میانگین

b c
ax bx c x x

a a

b b b b
: : t, t

a a a a

b b c b c
( t)( t) t

a a a aa

b c
t

aa

b ac b ac
t t

aa

ax bx c

b b ac b b ac
(x )(x )

a a a a

b b ac
x

a

b b ac
x

a

+ + = ⇒ + + =

⇒ = ⇒ + −

⇒ + − = ⇒ − =

⇒ = −

− −
⇒ = ⇒ =

⇒ + +

− −
= + + + − =

 − + − =
⇒ 
 − − −

=

2 2

2
2

2

2
2

2

2 2
2

2

2

2 2

2

2

0 0

2 2 2

2 2 4

4
4 4

24

4 4 0
2 2 2 2

4
2

4
2
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آقای نوروش گفت: »درسته کاملًا. بچه ها 
شما براســاس اين فرمول می تونید ريشه های 
معادلة درجه دوم ax2+bx+c=0 رو مشــخص 
کنید. امــا اگر فرمول رو فرامــوش کرديد، از 
همین روشی که ياد گرفتید، می تونید معادله 

رو حل کنید.«
زنگ پايان کلاس به صدا درآمد. پارسا پای 
تخته داشت هنوز به راه حلش نگاه می کرد. به 
شوخی گفتم: »داداش حالا يک بار يک فرمول 
رو خــودت به دســت آوردی، ديگــه اين همه 
قیافه گرفتن نداره.« پارســا، انگار که کشــف 
بزرگی کرده باشه گفت: »بابک جان، حل شد.« 
گفتم: »درسته حل شد. فرمولش هم پیدا شد. 
من هم همین طوری حل کردم.« پارســا گفت: 
»متوجه نیســتی بابک جان. مشکل اصلی من 
حل شــد. الان اين فرمول تــو ذهن من حک 
شــده. چون خودم به اين فرمول رســیدم. هر 
وقت هم از يادم بره، می دونم چطور بازسازيش 
کنم. اصلًا نیاز نیســت فرمول رو حفظ کنیم. 
بايد روش رسیدن به فرمول رو بلد باشیم تا تو 

حافظه مون بمونه.« 
راست می گفت. با روش آقای نوروش ما به 
جای فرمول، راه رسیدن به فرمول رو ياد گرفته 
بوديم و ديگــه نگران فراموش کــردن فرمول 
نبوديم. آقای نوروش از بچه ها خداحافظی کرد 
و رفت. جلسة بعد آقای نیک گفتار آمد و روش 
ديگری )مربع کامل کــردن( برای حل معادلة 
درجه دوم گفت و از ما خواست دو روش حل، 
يعنی روش بابلِی هــا و روش مربع کامل کردن 
)منســوب به خیام و همچنیــن رياضی دانان 
هندی( را با هم مقايســه کنیم. به نظر شــما 
چــه مزيت هايی در هر روش وجود دارد که در 

ديگری وجود ندارد؟


